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Abstract 

One of the most challenging topics in mystical education is the need of the seeker for a teacher and 

its necessity in mystical behavior, but the great mystics for some reason have refused to provide 

scientific and argumentative discussion in this field. Despite the importance of the issue, the 

functions a teacher can have in training the seeker have not been sufficiently explained and 

analyzed. Among Muslim mystics, Jalaluddin Mohammad Rumi, by accepting the principle of 

master-centeredness in conduct, has given a mystical explanation of the dimensions of such issue. 

In the present study, an attempt has been made to extract more than sixty verses related to the issue 

from different chapters of Masnavi to describe Rumi’s view on the necessity of a teacher in the 

mystical journey in the cognitive and behavioral dimensions by the descriptive-analytical method 

and by analyzing the content of verses. Based on the findings of this study, four functions of the 

teacher in the cognitive dimension, namely, knowing the path and destination, recognizing 

obstacles, diagnosing detective and intuitive events, and recognizing the difference in seekers’ 

structure were identified. Also, five functions in the behavioral field, namely, the care for 

promotion to higher levels, speeding up and facilitating the journey, the effect of the teacher’s inner 

guardianship, removing obstacles, and eliminating possible harms due to the absence of a teacher 

were categorized. Based on the results of this study, it is impossible to achieve all such factors 

according to Rumi without the guidance and support of a teacher. 
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 مثنوي معنويكيد بر با تأبازخواني تحليلي بايستگي استاد طريقت در سيروسلوك عرفاني 

 
 زاده وليمحمدمهدي 

 دوست وطنمحمدعلي 

 

 چکيده

ولی  ؛استو بایستگی آن در سلوک عرفانی  نیاز سالک به استادمسئلة ، تربیت عرفانیدر  مباحث پرچالشاز یکی 

بسیار اهمیت  با وجودرو  ازاین؛ اند کردهپرهیز و برهانی در این زمینه می بحث علارائة بزرگان عرفان به دلایلی از 

 میان در .است نشدهتواند در تربیت سالک داشته باشد، تبیین و تحلیل کافی  میهایی که استاد مسئله، کارکرد

یق عرفانی ابعاد استادمحوری در سلوک، به تبیین دقاصل با پذیرش  مولویمحمد الدین  جلال، عارفان مسلمان

از مسئلة یادشده بیت ناظر به  بیش از شصتتا  شده است تلاش این پژوهشدر است.  این مسئله پرداخته

دیدگاه ، روش تحلیل محتوای ابیاتو با  تحلیلیـ  توصیفیشیوة با  ؛ سپسشود استخراج مثنوی مختلف هایدفتر

بازخوانی و تحلیل  ک از ابعاد شناختی و رفتاریهری در سلوک عرفانیسیرو دراستاد  بایستگی بارةمولوی در

شناخت راه و مقصد، شناخت یعنی  ،استاد در بُعد شناختی کارکردچهار  این پژوهش،های  براساس یافته .شود می

حوزة در  پنج کارکردنیز و  سالکان ةشاکلو شناخت تفاوت  یآفات و موانع، شناخت حوادث کشف و شهود

 تیولاتأثیر  ر،یبه س دنیبه مقامات بالاتر، سرعت و سهولت بخش یترق یمراقبت براو  یریدستگیعنی  ،رفتاری

که  شد یبند دستهو  شناخته ،از نبود استاد یشمحتمل نا یاستاد، رفع آفات، خطرات و موانع و دفع ضررها یباطن

ناممکن ، طریقتخبرة استاد و دستگیری  ، همراهیبدون راهنماییاز نظر مولوی را آنها  نتیجة پژوهشاین 
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 1044، پاییز 1پیاپی   سال اول، شمارة اول،  های ادب عرفانی )گوهر گویا(، پژوهش /2

 و بيان مسئله مقدمهـ 1

است. سوی مقصود نهایی  بهل سیروسلوک دنبا به که عرفان است دانش یها شاخه یکی ازعرفان عملی 

رو  ینااز؛ الهی است اخلاق به شدن متخلقو  کمال یرمس در برای خودسازی، حرکتمستمر ، تلاش سلوکسیرو

 نفس» مسیر این رهرو، «نفسخانة » عرفانی سفر این مبدأ است. یک سفر به انسان شدن راهی مستلزم ،تحقق آن

است  «وصول الی الله»یا همان  «حقیقت»مقصد آن نیز و  (93دفتر اول: همان، و  911دفتر دوم:  ،1931 )مولوی، «انسان
 (.612دفتر سوم: همان، و  506دفتر پنجم: دیباچه ، نهما)

بین وجود محدود ة فاصلهمة باید ، برد یماین جادة متعالی که انسان را از منزلگاه نفس تا معراج روح بالا 

 زودیاب مقصدی و هموار راهی بداند باید نهد، می پای مسیراین  در که یهرکسدرنوردد. را ماورای آن و متناهی 

موانع، انبوه بدون تردید، سالک در این مسیر با  .خواهد بودنفارغ از سیر و حرکت  لحظه  کیو  ندارد روی پیش

 بر افزونکند.  نها عبوراز آباید  ناچار بهه شود ک میرو  هروبها  و مهلکهها  ا، لغزشگاهه سختیها،  گردنه، خطرها

 بر رعایت آنها و شناخت کهدخیل است  راه این در متعددی عوامل و جوانب مسیر، فراوان این های فرازونشیب

 و 535 و 536: 2 ، ج1935کوب،  زرین) دارداحتیاج های مناسب خود هر سفری به سازوکار ؛ زیرااست ملاز سالک

149). 

راهنمایی و دستگیری  برایاستاد و مربی  جایگاهمسئلة عرفان اسلامی، سیروسلوک در برجستة یکی از مسائل 

 یاریبس است. استادمحوریها  عرفانهمة مشترک های  طور کلی، یکی از شاخصه بهو  استوک در سیروسلسالک 

بدون نظارت،  یمراحل عرفان مودنیپ اینکه آیازجمله ا ؛شوند رو می هروب ییها پرسشبا  ریمس ندگانیاز جو

شود و سالک را در  تیدار ترب عهدهکه  یوجود استاد ایآ ر؟یخ ایاستاد خبره ممکن است  یریو دستگ ییراهنما

 در ها پرسش نیمناسب به ا گوییاست؟ پاسخ یسلوک عرفان یابر ستهیو با یضرور ةمقدمدهد،  ریس ریمس نیا

 دارد؟ یسلوک تیدر ترب ییچه نوع کارکردها قتیمسئله است که استاد طر نیپاسخ ا افتنی گرو

صورت  بهبیشتر آنها  ؛ البتهاند ائه کردهار پرسشمتعددی به این های  قرون متمادی، پاسخ طیدربزرگان عرفان 

( .ق 512-540) الدین محمد بلخی جلالمیان عارفان مسلمان، مولانا  از. اند شده وارد میو غیرعل ، گذرامختصر

ابعاد این مسئله  عارف و شاعر بزرگ قرن هفتم، با پذیرش اصل استادمحوری در سلوک، به تبیین دقیق عرفانیِ

را یک کتاب مثنوی  اگر ؛و از آن برای بیان مقاصد مختلف معرفتی و تربیتی بهره برده است در قالب شعر پرداخته

در دینی، استدلالی  نظمبا بیان  است در تلاش بودههمواره سلوک انسانی بدانیم، مولانا برنامة جامع برای  عرفانیِ

توانسته او در طریقت، ضروری است.  ستاد و مرشدسراسر اشعار خود، این دیدگاه عرفانی را القا کند که وجود ا

با  و کند حیو تشر نییمخاطبان خود تب یآسان و قابل فهم برا یصورت هرا بعرفانی  و دشوار نیاست مباحث سنگ

شمار  .نماید بیترغ پیروی از پیر و مرشدبه  قتیدشوار طر ریمس مودنِیپ یبرارا  سالکان تازگی و حلاوت،

 د.رس میبیت  شصتاین زمینه به بیش از  اشعار پرمغز و پرمحتوای او در

بررسی دیدگاه مولوی در این زمینه . دهد یم لیرا تشک یزبان فارس یغن اتیاز ادب یمیبخش عظ یادب عرفان

مبتنی بر  ات عرفانی اوینظر بر متون دینی داشته وبسیاری احاطة و تسلط مولانا  سویی؛ ازدارداز جهاتی اهمیت 

خود به گواهی عام و خاص، آفتاب معرفت و حقیقت که  تاجایی ؛آیات و روایات استاز برگرفته  مبانی معرفتیِ

اما  ،نظم و ترتیب، اسلوبی مانند قرآن کریم دارد که معارف را پشتاپشت هم پراکنده نظراز ،دیگر سویاز؛ است



 9 /بازخوانی تحلیلی بایستگی استاد طریقت در سیروسلوک عرفانی با تأکید بر مثنوی معنوی

قرن هفتم مولوی در  نیچنهم (؛01: مقدمه، 1 ، ج1913؛ زمانی، 9 و 2: مقدمه، 1 ، ج1951)فروزانفر،  آمیخته است هم به

را در این دوره  مثنویزیسته و  می (020: 1910 نژاد، امینی) عرفان عملیدر سیر تطوّر پختگی و کمال مرحلة  یعنی

های  نگری ژرفو است   میدر عرفان اسلاای  جایگاه ویژهدارای این کتاب  رو ازاین ؛تحریر درآورده استرشتة به 

. عرفان نظری است داران هیداعخم  و چیرپپُالبته در عین حال، دور از توجیهات  ؛دارد بر را در یرینظ کمپرعمق و 

 یها دگاهید حیتوض یبرا شعرخود را در استفاده از  مهارت یمولواین است که  مثنویویژگی تمایزبخش 

که با  اهکاری یگانه است، شپارسی ادبیهای  برداری از آرایه بهرهعرفانی او با  ادبیاتو  دهد مینشان  اش یعرفان

و فراتر از  زدیانگ یبرمحسن تعبیر و مهارت در پیوستن معانی گوناگون به یکدیگر، حیرت خواننده را ظرافت، 

 یها کتاب نیاز برتر یکی، مثنویکتاب  بر این اساس. معمول و محسوس بشری قرار دارد یها تجربهسطح 

 .)نک شود میتربیت عرفانی شناخته  والای در اصول هیماپرو منبع مهم و  ی استکهن فارس یعرفان اتیادب

 .(533: 2 و ج 03-11: 1 ، ج1935کوب،  زرین

 ، بهمثنویو مستدل و با محوریت کتاب  علمیمند، گویا،  صورت روش به کوشند میاین پژوهش نویسندگان 

 علمیتحلیل . کنندتبیین یدی جدشکل  بهعرفانی مولوی را دربارة این مسئله اندیشة و  دنپاسخ دهیادشده  پرسش

صحیح سزایی در توسعه و ترویج تواند نقش ب میاستاد، با رویکرد کارکردشناسی مولوی و ساماندهی آنها  دلایل

در این مسئله، بررسی ها  مرشدمحوری در عرفان عملی داشته باشد. بدون شک، با توجه به اختلاف دیدگاهمسئلة 

 و عملی اثرگذار است. بوده و ازحیث نظری لازمآن بسیار 

 پژوهش ةپيشين 1ـ1

در  پژوهان عرفانهای متعددی تاکنون انجام شده است؛  ، پژوهشپیر و مرشد طریقت یشناس تیشخصدر زمینة 

به برخی از متون فاخر باره اند و در این  کردهبه شخصیت و جایگاه پیر در سلوک عرفانی توجه  های اخیر  سال

 اند: پرداختهحافظ شیرازی، سنایی، عطار نیشابوری، عراقی و...  بزرگان ادب عرفانی ازجمله

 ؛1911تابستان  ،یاسلام عرفان، دستمرد، فرزانه، «ییسنا وانیو نقش آن در د خیو ش ریاز پ ییها جلوه» (1

احمد؛  دیس ،یکازرون ینیحس، «محمدصالح ،یریامی، عراق نیدر اشعار فخرالد ریپی شناس نشانه» (2

 ؛1916 زییپا ،یشناس سبکو  ینقد ادب یها ژوهشپ، دجعفریس ،یدیحم

 ،یغفور، «عطار ریالط در منطق ییگرا سازنده یةنظر یو مراد بر مبنا دیمر ةرابطوگو در  نقش عنصر گفت» (9

زمستان  ،یشناخت اسطورهو  یعرفان اتیادب، لایسه ،یهاشم اوش؛یجو، س حقغلامرضا؛  روز،یسادات؛ پ عفت

 ؛1916

 ،یریم م؛یابراه ،یپناه، منصور؛ نور کین، «یشابوریعطار ن ةاسرارناممراد در  و دیاز مر ینمادساز» (0

 ؛1919زمستان  ،و نظر نقد، نیحس

زاده،  اشرف، «چهارم تا سده هفتم ةسد تصوف از یها لفهؤم ییمعنا تحول ریدر س ریثابت پ گاهیجا» (6

 ؛1911مهر  ،)بهار ادب( یارسنظم و نثر ف یشناس سبک، دیمج دیس ،یبهبهان یتقو ؛یرضا؛ ماندگار، عل

 با؛یفر ،ییمحمد؛ رضا ،یطاهر، «یسهرورد یها رسالهفرزانه در  ریپ یالگو کهن لیو تحل یبررس» (5

 ؛1912بهار و تابستان  ،یادب عرفان یها پژوهش، دیحم ،یآقاجان

 اتیادب مطالعات، بهروز ه،یریخ ؛نیالد جلالریم ،یکزاز، «حافظ و شعر شاعران کرد وانیدر د ریپ» (1
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 ؛1912تابستان  ،یقیتطب

 مطالعات، غلامرضا ،ییایض ؛«وبیکوشان، ای، فضول میحک یها وانیددر شعر حافظ و  ریپ ةسیمقا» (3

 .1911بهار  ،یقیتطب اتیادب

 معنوی مثنویدر با تأکید بر اشعار مولوی  موضوعدر این  یاندک اریبسمقالات  این روند،ادامة با این حال در 

 :که از آن جمله است یافت شد نظیر آن در عرفان عملی کماهمیت  با وجود

 ؛«عرفانی با تکیه بر مثنوی مولویبررسی سیمای پیر در ابیات » :زاد و نسیم اکبربالایی فرخملک محمد  (1

 ؛«ربی و مولاناعانسان کامل از دیدگاه ابن » :میخلیل بهرا (2

 ؛«رفانه عطار و مولویسیمای پیر در سلوک عا» :محمد سجادی علی رضا حیدری نوری و سید (9

 یو مثنو ییسنا قهیدر حد ریپ تیشخص ی سهیمرد تمام مقا» :عبدالله نصرتی و علیرضا روزبهانی (0

 .«یمولو

آنها  غایی هدف واند  از منظر مولوی پرداختهو وجود او در سیروسلوک استاد به ابعاد شخصیت این تحقیقات 

به هدف  نسبت پیشین یها پژوهش .گاه مولوی بوده استپیر و استاد از ن یابی مفهومو  شناسی شخصیتفقط 

در  او یها رسالتو  و کارکردها بایستگی استاد دربارةمولوی  دیدگاه به تحلیلاما  ؛اند کرده، موفق عمل یادشده

و  پراکنده شده مثنوی مسئله در دفاتر مختلف که ابیات مرتبط با ازآنجا همچنین .اند ، توجهی نداشتهتربیت عرفانی

استخراج و عهدة طور کامل از  بهشده  انجام، تحقیقات استتعبیر شده  با ادبیات و اصطلاحات گوناگونی

 .اند امدهیبرنابیات  ساماندهی

، مولوی مثنوی ظمزبان ن محوریت با عرفانیـ  و با نگاه تربیتی به مسئله نسبتپژوهش با رویکردی جامع این 

و استقرای  بایستگی دلایل. در یک نگاه کلی، تمرکز بر بزدایده را های تحقیقات گذشت تا کاستی است کوشیده

پیونددادن آنها، همچنین  گویای و و تحلیل استنباطی نو خوانش، جایگاه استادابعاد شناختی و رفتاری 

ز ا، و نگاه فرامتنی به ابیات مثنویکتاب  در ضرورت استاد دلایلبا و رفتاری  شناختی نظرشناسی استاد ازکارکرد

 .استاین پژوهش  امتیازات

 روش پژوهش 2ـ1

در گام نخست به  این مقالهانجام شده است. ای  و با روش کتابخانهاست تحلیلی ـ  این پژوهش از نوع توصیفی

با استخراج و سپس پرداخته و  مثنویمختلف کتاب  هایاستاد طریقت از دفترمسئلة شناسایی ابیات ناظر به 

تا  است ، کوشیدهمثنویروش تحلیل محتوای ابیات با اد در تربیت عرفانی سالک، کارکردهای است یبند دسته

 به اثبات برساند. بایستگی استاد را از دیدگاه مولوی در هریک از ابعاد شناختی و رفتاری

 

 لهمسئ دربارة نرفااديدگاه عـ 2

های  دستورالعمل قالب در تربیش که عرفانیهای  آموزه نخستین که دهد می نشان ما به عرفان و تصوف تاریخ

آثار  بیشتر در .است  یافته نشر مریدی و مراد تر، تخصصی تعبیر به و شاگردی استاد و تعالیمپایة بربوده،  اخلاقی

 کاشانی، فیض ؛915 و 919 :1 ج ،1910 دانی،هم) اسـت شده تأکید ضرورت استادمسئلة  بر دلیل، اقامة عرفانی بدون
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 این کرد ادعا توان می ای که گونه به ؛(191: 1904 قشیری، ؛110-114 :تا بی انی،کاش ؛263: 1 ج ا،ت یب ی،مک ؛131: 6 ج ،1912

 است.یروسلوک س لاه انمی در مقبولات یکی از امر

 سلوکش در شیخ به مرید نیاز ضرورت درباب سلوک اهل میان در» گوید: می همدانی عبدالصمد مولی

 (.931: 1 ج ،1910 )همدانی، «دارند اصرار ضرورت این بر عرفان اهل اما اکثر ؛دارد ودوج نظر تلافاخ

بسیاری از اما  ؛بسیار زیاد است ،هستندکسانی که قائل به ضرورت استاد در سلوک و مسائل عرفانی شمار 

د این رس می؛ به نظر اند کردهپرهیز آن  دلایلارائة ضرورت استاد و مسئلة در می ، در تألیفات خود از بحث علنآنا

متعارف ؛ پرهیز از ورود مباحث برهانی به عرفان آن جمله است: از ؛تواند از مسائل متعددی متأثر باشد می پدیده

عنوان یک علم مستقل  بهمطرح نبودن عرفان عملی ؛ نبودن و اهمیت نداشتن طرح مباحث نظری در عرفان عملی

توهم ؛ نبودِ وضوح آن سبب بهبه استدلال  نداشتنیازدر این مسئله و نها  اتفاق دیدگاه؛ و جدید تا قرن هفتم

 تواند توجیهی برای این امر باشد. می این دلایل از کیهر ؛سوی خودشان و... هب نرفاادعوت ع

صورت مفصل  به، مثنوی مختلف هایدفتردر  قرن هفتم، دومنیمة الدین مولوی در  جلال، این نکته با وجود

پرداخته و با رویکردی برخاسته از آیات و روایات، به تبیین سلوکی  پیرورت به بحث ضر منظوم زیبای با بیان

 کند. میعرفانی جایگاه استاد، اهتمام ورزیده است. این پژوهش دیدگاه وی را در این زمینه واکاوی 

 

 از نگاه مولوي طريقت استاد چيستيـ 3

راه،  پیر خضر راه، مربی،دلیل، راهبر، مرشد،  ،شیخ ازجمله هایی ناعنو ، باطریقت در عرفان و تصوّف، از استاد

ممکن است برخی از البته  ؛(106: 1912 زاد و اکبربالایی، فرخ ؛26: 1930، همایی) شود میقطب و مقتدا نیز تعبیر مراد، 

 مراتب باشد.از برخی ویژة آنها عنوان 

زیرا  ؛غ اخلاق یا مشاور اخلاق استتوجه به این نکته لازم است که استاد عرفان، غیر از مدرسّ اخلاق، مبلّ

به تفاوت مقام استادی با تدریس و تبلیغ و مشاوره، تربیت عرفانی غیر از تربیت اخلاقی است و  بر افزون

؛ تربیت اخلاقی به معنای ایجاد تعادل قوای نفسانی، کسب فضائل و دارد فراتری نیازهای  و توانایی ها قابلیت

باطنی و عبور از نفس است و درپی معرفت حق و های  رفانی، پرورش تواناییولی تربیت ع ؛سلب رذائل است

 .(09 و 01: 1911 فصیحی رامندی،) استدرک حقیقت هستی 

مربی  وجود و لزوم است اخلاقی آموزش و ارشاد وعظ، درحد اخلاقی تربیت در مربی رو جایگاه ازاین

 ؛ بنابراینکند عمل اخلاقی به دستورات خود، دانش به اتکا با تواند می شخصی هر بلکه ؛نیست عرفان درحد

زیرا موضوع،  ؛(62: همان) شود نه در تربیت اخلاقی میبررسی موضوع ضرورت استاد، در تربیت عرفانی پیگیری 

 تربیتی، در اوج هستند.های  روش و هدف تربیت عرفانی در مقایسه با سایر ساحت

 بتواند و باشد داشته راها  انسان عملی تربیت توان که استکسی  استاد از مراد عملی، عرفان اصطلاح در

 صورت به اخلاق مربی. کند راهبری و گیری دست راهنمایی، معنوی و اخلاقی سلوک در گام به گام را خود یمتربّ

 باای  ویژه عملی نسخة و دارد اطلاع او شرایط و موقعیت از و گیرد میارتباط  خود یمتربّ با پیوسته و عملی

 خود یمتربّ ذهن پرکردنپی در تنها اخلاق، مربی. کند می صادر او شخصی احوال بر اخلاق علم کلیات طبیقت

 .کند ایجاد او وجود در واقعی تحول یک خواهد می بلکه نیست؛
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(، 10: 1025 جیلی،) عبدالکریم جیلی(، 956: 2 ج تا، بی عربی، ابن) عربی ابنالدین  محیازجمله  بزرگان عرفان

در این باره تعاریفی ارائه ( 064 و 001: 2 ج ،1025 ،کاشانی) عبدالرزاق کاشانیو ( 143ا: ت بی کاشانی،) دین کاشانیعزال

دیدگاه مولوی در این زمینه  و هدف ما بررسی پرداختن به آنها خارج از رسالت این تحقیق استکه اند  کرده

 است.

که به بالاترین  (1939 عبدالحکیم،) است گفت و پرظرفیتم، شیمولوی بر این باور است که استاد، انسانی عظ

در مسیر معنوی باید به او اقتدا ها  سایر انسان و داردولایت بر سایر خلایق  . اومقام کشف و شهود رسیده است

شید خورداند که آفتاب معرفت و  میعارفی عاقل و او استاد و انسان کامل را  (.1912 ؛ قربانی،1936 عصفور، آل) کنند

 .کند میراه حقیقت را برای سالکان آشکار به مقام فنا رسیده و که  نور و منیر است تمام

مختلف، یک شاخصه و مؤلفه از عناصر مورد نیاز یک استاد را معرفی و  هایدر دفتر مثنویهریک از ابیات 

 است:وابسته به او راهنمایی مسیر و مقصد و است  طریقتعین  ،پیر در باور او ؛ برای مثالکند میعرضه 

 دان راه پیـــــــر احـــــــوال برنـــــــویس

 

ــر  ــزین را پیــــ ــین و بگــــ  دان راه عــــ

ــر  ــتان پیــ ــان و تابســ ــر خلقــ ــاه تیــ  مــ

 

ــق  ــد خلـ ــب ماننـ ــد  شـ ــر وانـ ــاه پیـ  مـ

 (106، دفتر اول: 1931، )مولوی   

 .ندیب یم بخش ییروشناتابستان، گرم و پرحرارت و مانند ماه، تابان و مانند ولوی در این تمثیل، پیر را م

 کند: میترقی در سیر آسمانی و طی مقامات معنوی معرفی وسیلة در جای دیگر، پیر را او 

ــر ــد پیــــ ــان باشــــ ــمان نردبــــ  آســــ

 

ــه از پـــــراّن   کمـــــان از گـــــردد کـــ

 

 

 (1206، دفتر ششم: همان)  

 :سراید میچنین  کند و میتعبیر  از مقام فنا با سپیدی مو مولانا 

ــپید  ــی موسـ ــر یعنـ ــود؟ پیـ ــه بـ ــیخ کـ  شـ

 

ــدان    ــو بـ ــن مـ ــی ایـ ــی  معنـ ــد ای بـ  امیـ

 (011، دفتر سوم: همان)   

 گوید: میپیر و بصیرت  عقل و خرددربارة شاخصة همچنین 

ــای  ــرو در ســ ــو بــ ــز  ةتــ ــل گریــ  عاقــ

 

 ســــتیز تــــا رهــــی زان دشــــمن پنهــــان 

 (101، دفتر اول: همان)   

 چـــین شـــهر در مکـــن رســـوا خویشـــتن

 

ــاقلی  ــو عـ ــویش جـ ــین وی از خـ  درمچـ

 (1206دفتر ششم: ، همان)   

 است: به نمایش گذاشته زیر استاد را نیز در ابیات بخشی آگاهیو  منیر بودن خورشیدمولوی مؤلفة 

ــیخ ــورانی شـــ ــاه ره ز نـــ ــود آگـــ  بـــ

 

ــور  ــم را نـ ــا هـ ــخن بـ ــره سـ ــد همـ  کنـ

 (101، دفتر پنجم: همان)   

 است.به این معنا که کلام شیخ با نور هدایت قرین است و دعوتش اصیل و صادقانه 

 استاد اشاره کرده و گفته است:و مظهر کامل خدا بودن نیز در بیت ذیل، به مقام ولایت 

 اولیاســــت نقــــش الظــــلّ مــــدّ کیــــف

 

ــاو  ــل کـ ــور دلیـ ــید نـ ــت خورشـ  خداسـ

 (21، دفتر اول: همان)   
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ین چنرو را  پیشتوان منظور از استاد عرفان در بحث  میرسد در یک تعریف جامع  میبر این اساس به نظر 

، آگاه، بصیر، عالم به شریعت و طریقت و حقیقت، تسلیم افتهی تیترب، دان راهو  رفته راهیافته و  راهدانست: شخص 

خود، با راهنمایی، نظارت و دستگیری از سالک در طول مسیر، وی ارادة حق و دارای مقام ولایت که با اختیار و 

 1. دهد میسوی مقصد حرکت  بهو است را رشد داده 

 

 كاركردهاي استادـ 4

استاد است و  بیرونی عوامل نیازمند موجود، داخلی نیروی رساندن تیفعل به برای که است موجودی انسان

 عوامل در تربیت عرفانی است. نیتر مهمو سلوکی، یکی از اثرگذارترین 

 تربیت، در هک دارد از اصول اساسی تربیت عرفانی است؛ این موضوع تأکید انتخاب استاد و پیروی از وی

سالک به حقیقت بدون راهنمایی و دستگیری  افتنی دستو  است ضروری شیخ یا استاد یک و عنایت مراقبت

شود:  میاین لزوم و ضرورت، از دو ناحیه ناشی از دیدگاه مولانا  .استاد، امری ممتنع یا شبیه به ممتنع است

 .به این هدف رسیدنتاد در موفقیت تأثیر اسدف رشد معنوی و دیگر، از میزان نخست، از اهمیت مقصد و ه

عرفانی، پیر  در تعلیم و تربیت (.225: 1952)مطهری، نه در فهمیدن  ،داند یمعارف، کمال را در رسیدن و یافتن 

که است بلکه شخصی سفرکرده  ؛نظری نیست که رسالتش انتقال اطلاعات به متربّی باشد یها داشتهای از  گنجینه

بخش و  اطمینانبه زیر و بم آنها وقوف کامل دارد، همچنین فهم روسلوک را درنوردیده است و سی یها راه کوره

 .نهد یمطریقت و طالب حقیقت راهگشایی از شریعت، طریقت و حقیقت دارد که پیش روی سالک 

 سلوک ملواز و ضروریاتتوان  می، رابطة مراد و مریدیمولوی در  اندیشة مند نظامبرای تحلیل بر این اساس، 

 که عملی بعد و کنیم می تعبیر «شناختی» و «علمی» ضرورتبه  آن از که نظری بعد ؛کرد یبند دسته در دو گروه را

 خوانیم. می «رفتاری» و «عملی» ضرورت را آن

 دستة اما ؛دهد می انجامسالک  دهی به شناخت برای است که استاد کارکردهایی ،شناختی دستة از منظور

نفس و پیمودن  تزکیة برای که است سالک از جوانحی و جوارحی برای مراقبت ی استادها عالیتف بارةدر ،عملی

 .دارد ضرورت اومراحل سلوکی 

سالک و نیز تبیین  استاد در سیر تربیت عرفانی یو کارکردهاها  در این بخش در ضمن بررسی تطبیقی نقش

مکتب از نگاه  وجود استاد در سیروسلوک عرفانی، ناپذیر سلوک بدون راهنمایی استاد، ضرورت جبرانهای  آسیب

 .شود  میروشن  عرفانی مولوی

 بُعد شناختي 1ـ4

از امور  ای اگر سالک بخواهد مجموعهیکی از ابعاد ضرورت استاد سلوکی، بُعد شناختی آن است؛ به این معنا که 

. راهنمایی، نیاز دارد به استاد، برای شناخت آنهاسالک و است متوقف بر حضور استاد این شناخت ، را بشناسد

در این بخش به بررسی  مربوط به این بُعد از نیاز به استاد است. یکارکردهااستاد، از  یده معرفتو  یساز آگاه

 .شود میشناختی پرداخته حوزة تبیین نقش او در  ضمنضرورت استاد در  دلایل

 «آنکه در آن به معرفت و شناخت نیازمندی هیچ فعالیت و حرکتی نیست مگر»فرمایند:  می (ع) علیحضرت 
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بر این اساس سلوک بر معرفت تصدیقی استوار است و سالک برای پیمایش مسیر باید بر بال (. 111: 1040 حرانی،)

در یک نگاه فراگیر، . چادر سیاه اوهام و خیالات فاسد را بدرد تواند یمو در پرتوی چراغ استاد  معرفت بنشیند

( 9؛ شناخت آفات، خطرات و موانع( 2؛ و مقصد شناخت راه( 1: وابسته به وجود استاد استامر  شناخت چهار

 .سالکانشاکلة شناخت تفاوت ( 0؛ ها برنامهشناخت وظایف و 

از ، حضور استاد اش او را به بیراهه نکشاند ناآشناییو  امر آگاهی یابد چهاراین  به نسبتبرای اینکه سالک 

فرد  ، به کارکردهای منحصربهدر شناخت این موارد استادضرورت  منشأروری است؛ ضبایسته و نگاه مولوی، 

مولوی در اشعار خود متذکر شده است و مخاطب را به پذیرش بایستگی استاد  گردد که می، بازدر این ناحیه استاد

 پردازیم. میاین کارکردها می عل توجیهاستخراج و در ادامه به دارد.  می وا

 مقصداه و شناخت ر 1ـ1ـ4

دیگر، سیروسلوک دارای مراحل  سویاز و را شناختو مقصد نخست باید راه  سوییازبرای تحقق سلوک، 

شناسایی و تشخیص مراحل این راه برای هرکس  خاصی دارد.های  و هر مرحله، پیچیدگی مختلفی است

زیرا او راه را طی کرده  ؛گذاشتبنابراین به حکم عقل نباید بدون راهنما قدم در وادی سلوک  ؛پذیر نیست امکان

 (.129: 1013 ؛ بحرالعلوم،225: 1963 ؛ هجویری،223: 1919 رازی،) خوبی آشناست بهو با پستی و بلندی آن 

 است: کردهشناخت راه و مقصد، توجه  نظراستاد از و کارکرد جایگاهبه در ابیات ذیل،  مولانا

 ســــاختن خــــواهی اســــتاد بــــی کــــار

 

ــه   بــــاختن بخــــواهی جــــان جاهلانــ

 (312دفتر پنجم:  ،1931 )مولوی،   

ــد ــر چنــ ــا بــ ــی عمیــ ــ  دوانــ  را اســ

 

 را کســـــ  و را پیشـــــه اســـــتا بایـــــد 

 چـــین شـــهر در مکـــن رســـوا خویشـــتن 

 

ــاقلی  ــو عـ ــویش جـ ــین وی از خـ  درمچـ

 (1206دفتر ششم:  همان،)   

شود و  میراهه کشانده ، به بیخودسرانهو سلوک  استاد بدون  حرکت آید که میبه دست چنین از این اشعار 

 حاصلی جز رسوایی سالک درپی نخواهد داشت.

عقلی لزوم رجوع جاهل به قاعدة به  مولوی، وجود استاد در راه سلوک الی اللهبرای تبیین بیشتر ضرورت 

دیگر  سویبه راه و مقصد شناختی ندارد و جاهل است. از نسبتشخص سالک،  سو یکاز ؛ استکرده  اشارهعالم 

؛ بشر با عقل فطری خود در مسائلی که از استفطری و عقلی  یازین ای  به راهنما در هر حرفه و رشتهمراجعه 

إن فاسألوا اهل الذکر »فرماید:  میکند. خداوند در قرآن کریم  میبه عالمان و متخصصان رجوع  ،اطلاعی نداردها آن

مراجعه  عمل به این امر،یکی از مصادیق بارز (. 09 :نحل) دانید می؛ از اهل علم و ذکر بپرسید اگر ن«کنتم لا تعلمون

دارد و معرض انحرافات و فراوانی های  سلوک عرفانی پیچدگی؛ زیرا به استاد در سلوک و مسائل عرفانی است

نباید عنان نفس و روح خود را به دست  ،نفس استتزکیة دنبال تربیت و  بهرو کسی که  ینازا؛ ستها آسیب

 :گوید می باره این در یمولو هرکسی بسپارد.

ــی ره ــد نمـــ ــلاووزی دانـــ ــد قـــ  کنـــ

 

ــان  ــت جـ ــان او زشـ ــوزی جهـ ــد سـ  کنـ

ــل  ــر راه طفـ ــون فقـ ــری چـ ــت پیـ  گرفـ

 

 گرفــــت ادبــــاری غــــول را پیــــروان 

 



 1 /بازخوانی تحلیلی بایستگی استاد طریقت در سیروسلوک عرفانی با تأکید بر مثنوی معنوی

ــه ــا کــ ــا بیــ ــاه تــ ــایم مــ ــو بنمــ  را تــ

 

ــاه  ــد هرگــــز را مــ ــفا بــــی آن ندیــ  صــ

ــه ندیدســتی چــون نمــایی؟ چــون   عمــر؟ ب

 

 غمـــر خـــامای   هـــم آب در مـــه عکـــس 

 (511دفتر چهارم:  ،1931 مولوی،)   

تواند راهنمایی و  مین ،شناسد میرا  و حقیقت داند و نه مقصد میدیدگاه مولوی، کسی که نه راه را  از

وی  ناپذیر است. اجتناببنابراین پیروی از استاد، امری ؛ ثمر خواهد بود بیبلکه حرکت او نیز ؛ دستگیری کند

 :یدسرا چنین میدر این زمینه همچنین 

 ســـداد راه در کســـب ویـــن عمـــل ایـــن

 

 اوســـتاد بـــی پـــدر یاکـــرد  تـــوان کـــی 

 رود عــــالم در کــــه کســــبی نیتــــر دون 

 

 بــــود؟ اوســــتادی ارشــــاد بــــی هــــیچ 

 عمــــل آنگــــاهی علمســــت اولــــش 

 

ــا  ــد تـ ــر دهـ ــد بـ ــت بعـ ــا مهلـ ــل یـ  اجـ

 (319، دفتر پنجم: همان)   

روندة راه  ؛استه راهاز سایر تر  و حیاتیتر  ضروری مراجعه به استاد در عرفان،مولانا  اعتقادبه  دیگر سخنبه 

با این  ؛راه نیز آشکار و مسافت معین است ؛هم قوّت قدمو دارد  نیب راه، هم دیدة محسوس زمینیهای  در راه

و نه  شناسد یمنه راه را ؛ سالک در راه حقیقت، نه نظر دارد و نه قدمولی ؛ کند میبدون دلیل و راهنما سفر نحال 

مرتبة زیرا سیروسلوک عبارت است از سیر نفس انسانی از  ؛(544: 1 ، ج1913 ؛ زمانی،909: 1916 شیروانی،)را  ها نهگرد

؛ رجافتد نه در عالَم خا میتمام تغییرات در نفس سالک اتفاق  رو ازاین ؛نفس اماره تا مراتب عالی نفس مطمئنه

در مواضع مختلفی از این بُعد مسئله غفلت نکرده و مولوی  .نامحسوس است درونی و طریقت، مسیریبنابراین 

 است:داشته بر آن تأکید 

ــی آن ــه رهــ ــا کــ ــو بارهــ ــه تــ  ای رفتــ

 

ــی  ــلاوز بـــ ــدر قـــ ــفته آن انـــ  ای آشـــ

 هـــیچ تـــو نرفتســـتی کـــه را رهـــی پـــس 

 

ــیچ  ــرو هـ ــا مـ ــر ز تنهـ ــر رهبـ ــیچ سـ  مپـ

 (105دفتر اول:  ،1931 )مولوی،   

است بوده  لازمتاد طریقت برای شناخت راه و رسیدن به مقصد، امری بنابراین از دیدگاه مولوی، پیروی از اس

 یابد. میو به مقصد دست ن ماند یم سرگشتهو  شود میو بدون آن عمر و جان رهرو ضایع 

 شناخت آفات، خطرات و موانع 2ـ1ـ4

ا در میدان هر مرحله از سلوک، خطرات خاصی دارد و راهزنان شیطانی و انفسی در کمین سالک هستند تا او ر

در طریقت، هزاران مانع برای سالک »از جنید بغدادی نقل شده که گفته است:  .کنندفکر و عمل، دچار انحراف 

 (.159: 1023 دیلمی،) «دارند میو را از لقای الهی بازوجود دارد که ا

 گوید: می عارف براساس همین تفکر چنین مولوی

ــان در ــر زمـ ــر گـ ــد را پیـ ــت شـ  زیردسـ

 

 برســـت  ظلمـــت از و ددیــ ـ روشـــنایی 

ــرط  ــلیم شـ ــت تسـ ــی اسـ ــار نـ  دراز کـ

 

ــود  ــد سـ ــلالت در ندهـ ــرک ضـ ــاز تـ  نـ

 اثیــــر راه ســـپس  زیــــن نجـــویم  مـــن  

 

ــر  ــویم پیـ ــر جـ ــویم پیـ ــر، جـ ــر پیـ  پیـ

 (1200دفتر ششم: ، 1931)مولوی،    



 1044، پاییز 1پیاپی   سال اول، شمارة اول،  های ادب عرفانی )گوهر گویا(، پژوهش /14

ز پیشرفت ند تا سالک را اا همواره در فعالیتشیطان  و نفس دنیا، از اعم موانع عام سیروسلوکاز دیدگاه وی، 

رو روشن است که اگر سالک بدون استاد سیر  ایناز؛ سوی ضلالت و تاریکی کشانند بهو  در مسیر حق بازدارند

ایشان در بیت اخیر،  ؛ بنابراینشود میراه هلاک های  در پرتگاهرسد یا  میماند و به مقصد ن میراه نیمة در  ،کند

 داند. میطی مسیر تلاش در از اصل سلوک و تر  اقتدا به پیر را مهم

استدلال  ه رهیدن از خطر و گزند دشمن نهان، برای ضرورت استاد بمثنوی دفتر نخستهمچنین مولوی در 

 سراید: میو است کرده 

ــن ــر او دامــ ــر گیــ ــی زوتــ ــان بــ  گمــ

 

ــا  ــی تــ ــت از رهــ ــر آفــ ــان آخــ  زمــ

ــدرین  ــرو وادی انـ ــی مـ ــن بـ ــل ایـ  دلیـ

 

ــبّ لا  ــین احـ ــو الآفلـ ــون گـ ــل چـ  خلیـ

 (21ول: ، دفتر اهمان)   

ــای  ــرو در ســ ــو بــ ــز  ةتــ ــل گریــ  عاقــ

 

 ســــتیز تــــا رهــــی زان دشــــمن پنهــــان 

 (101همان: )   

به ؛ زیرا امری پنهان و دقیق است ؛ندا شیطان و راه غلبه بر آنها ناتوان یدهایکاز درک  و روندگان راه سالکان

مولوی، رهروی طریقت ناگزیر بنابراین از دیدگاه ؛ همین سبب، سالک ناگزیر است که به استاد و شیخ رجوع کند

 در برد.ه و جان سالم بکند از استاد است تا از خطرات و آفات راه عبور 

 شهودي حوادث كشف وتفسير  3ـ1ـ4

عرفان عملی، کشف و شهود است که روش های  مشخصه نیتر یاساساز ی و عرفان اسلام یاصل یکی از عناصر

 را دارد.و راه شناخت خداوند حکم وحی دل  نرفااو نزد ع (641: 1910 نژاد، امینی) استدستیابی به معارف عرفانی 

 آنکــه از حــق یابــد او وحــی و جــواب    

 

 هرچـــه فرمایـــد بـــواد عـــین صـــواب     

 (12: اولدفتر ، 1931)مولوی،    

با رفع موانع و تنها اما دستیابی به آن  ؛مشاهدة حقّ است ،رود یمآنچه مقصد سالک به شمار طور کلی  به

برای وقوع مکاشفات و مشاهدات (. 129: 2 ، ج1935کوب،  زرین) دارد یمکه سالک را از مقصد بازاست  ییها حجاب

دنبال کشف  بهدر طی مراحل، همواره ی طبیعی است و متربّی سالکهر ولی در مسیر  ؛هر فردی متفاوت است

از این راه، معرفت حضوری معرفت حاصل . یابددست تا به غایت  حقایق استمشاهدة و  ها با، رفع حجموانع

ازسویی گاه، تشخیص مکاشفات صحیح عرفانی  .دشو ینمو از راه حس، تجربه و اندیشه حاصل است  شهودی

زیرا سالک از القائات شیطان و  ؛و میزان صدق آن نامعلوم است شود میاز خیالات باطل شیطانی بسیار سخت 

در مسیر سلوک یگر، شناخت و تمییز مکاشفات رحمانی از شیطانی ازسوی د یست.نخیالات نفسانی در امان 

توان دیدگاه  میاز این زاویه ن (.105-100: 1931؛ حسینی کوهساری، 100: 1933 نژاد، روحانی)دارد  بسیاریاهمیت 

 رسد بیت ذیل به همین مطلب اشاره دارد: میولی به نظر  ؛مولوی استخراج کرد سخناناز  روشنی

ــه ــو آنچــ ــه در تــ ــی آیینــ ــان بینــ  عیــ

 

ــپ  ــدر ریـ ــت انـ ــد خشـ ــیش بینـ  آن از بـ

 

 

 (243دفتر دوم:  ،1931 )مولوی،  

 مسیررو در  پیش باشد که پیر از حوادث و وقایعمسئله رسد مقصود مولانا از این بیت، اشاره به این  میبه نظر 



 11 /بازخوانی تحلیلی بایستگی استاد طریقت در سیروسلوک عرفانی با تأکید بر مثنوی معنوی

و آنها را با آگاهی و  بیند می ،دصورت واقعیت ببندن کهآنها را پیش از  پدیدهکه  معنا نیابه  ؛استعرفانی مطلع 

بدون راهنمایی استاد،  شناختش محدود و ناقص است،حوزة ی که سالک رو اینزا ؛کند میتفسیر خود تجربة 

بر این اساس، سالک به . کندرا انتخاب را بداند و به مقتضای آن، رفتار صحیحی تواند مفهوم این حوادث  مین

چه حالات و خواطر و شهودهایی به سالک ای  ند است که بداند در هر مرحلهبلدی نیازم استاد کارآزموده و راه

؛ مکاشفات حقیقی او را تشخیص دهدخود  ابی معرفتتیز و دیدة با و کند دهد تا او را راهنمایی  دست می

ع شهودی حوادث سلوکی و وقایاستاد یابد. در این فرایند،  میکننده رهایی  گمراهدرنتیجه سالک از امور خیالی و 

 .کند میتفسیر و تبیین  برای شخص سالکرا عرفانی های  یافته دستو 

کند  میدلالت شود که بر سیر فطرت او  میدر اثنای سلوک، وقایعی از غیب برای سالک نمایش داده  همچنین

 ؛دیک از این معانی وقوف ندار هیچو نشان صفا و کدورت دل و احوال رحمانی و شیطانی اوست و مبتدی به 

 ؛(900: 1916 شیروانی،) به یک راهنمای دانا به تأویلات غیبی نیازمند است رو ازاین ؛زیرا به زبان غیب آگاه نیست

 عنوان یک میزان و معیار در کشف و شهود ضروری است. بهبنابراین وجود استاد 

 سالکان شاكلة تفاوتناخت ش 4ـ1ـ4

 کلٌّقُل » ؛کند می عمل خود وجودی ساختار و شاکله سبراسا هرکس و است متفاوت انسانی هر درونی شاکلة

 ؛نیست یکسان روحی و جسمىهای  ویژگی ازلحاظ دیگر انسان با انسانى هیچ .(30: اسراء) «شاکلِتِه علی یعمالُ

 شبیه لزوماً و اوست خود به منحصر نیز هرکس مسیر است و متفاوت افراد رشد و فعالیت و تلاش نوع رو ازاین

دستوری به فرد نیز اثرگذار های  این تفاوت در مراحل سلوک و برنامه .(123-121: 1013 بحرالعلوم،) ستنی دیگران

 شهد دیگری و زهر کسی برای ؛باشد درمان دیگری حق در و درد فردی حق در دستور یک است ممکن است.

 .ندارند معینی و مشخص حدود هرگز معنوی طرق و درونی حالات پس باید گفت .باشد

 لازم کاملی استاد بلکه ؛داد همه دست به و پیچید همگانی نسخة ،در سیروسلوک توان مین اساس همین بر

 و شاکله براساس و خویش نفس دریچة از را هرکس جزئی، برنامه ارائه با مانند پزشک متخصص تا است

 سهروردی، ؛210: 1954 که،تر ابن) دهد حرکت مقصد سوی به و کند راهنمایی استعدادشبه تناسب  و خودش ظرفیت

های  ویژگیدر آفرینش  ها تفاوتزدن به  دامنفردی است که برنامة تربیتی یک برنامة بنابراین  (؛911 :9 ج ،1934

استعدادها و آن است که استاد این روش نیازمند  شود؛ فرد بهشخصیت متربّی است تا او شخصیتی منحصر

 (.55: 1955 ؛ باخرزی،53 و 51: 1910 کریمی،) را کشف کندمتربّی  یها یتوانمند

 :گوید میچنین باره و نقش کلیدی پیر در این  ایجابی این کارکرددربارة جنبة  مولوی

 یافـت  یـار  خـاکی  کـه  چـون  خـاکی؟  ز کم

 

 یافـــت انـــوار هـــزار صـــد بهـــاری از 

 جفـــت یـــار بـــا شـــود کـــو درختـــی آن 

 

ــوای از  ــوش ه ــر ز خ ــا س ــا ت ــکفت پ  ش

 (242دوم:  دفتر ،1931 )مولوی،   

 :ابیات ذیل را سروده است سلبی این کارکرد و آسیب سلوک بدون استاد،جنبة در تبیین  نیچنهموی 

ــس ــرو پـ ــاموش بـ ــاش خـ ــاد از بـ  انقیـ

 

ــر  ــای زیــ ــیخ ةســ ــر و شــ ــتاد امــ  اوســ

ــس  ــامت و رو پ ــو ص ــاموش و ش ــاش خ  ب

 

ــود از  ــویش وجـ ــی خـ ــم والـ ــراش کـ  تـ
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ــه ــه ورنـــ ــتعد گرچـــ ــابلی و مســـ  قـــ

 

 کــــاملی فلا ز تــــو گــــردی مســــخ 

ــم  ــتعداد ز هـــ ــانی وا اســـ ــر مـــ  اگـــ

 

 بـــــــاخبر راد اســــــتاد  ز سرکشــــــی  

 (112، دفتر چهارم: همان)   

 است؛ استاد تربیت رهرو نیازمند استعداد از دیدگاه مولوی، شکوفایی شود که میآشکار بالا با توجه به ابیات 

تواند  میسالک نو  (561 :2 ج ،1916 ی،همای) شود می ضایع و باطل استعدادها نباشد استاد دستگیری و کمک اگر

 ماند. میپیشرفت مطلوبی داشته باشد و از درک مسیر تعالی وا

 بُعد رفتاري 2ـ4

؛ در است ، بعُد رفتاریکرد و واکاوی استخراج توان آن را می که از اشعار ملای رومی استاد بایستگیبُعد دیگر 

 ؛شود میتوجه سالک در مسیر سلوک های  در رفتارها و حرکت تأثیر استاداین نوع نگاه به نقش استاد در سلوک، 

حمایت، مراقبت، دستگیری، متوقف بر داشتن استاد است؟ نظارت،  ییها برنامهاین معنا که چه رفتارها و به 

خش، با . پژوهش حاضر در این باست نیاز به استاد از کارکردهای مربوط به بُعد رفتاریِ یده جهتاصلاح و 

 پردازد. میرفتاری نظر رفتاری، به اثبات ضرورت استاد ازحوزة و کارکردهای استاد در  دلایلن پیوند میا

 رفتار سالک، وابسته به وجود استاد و کارکردهای اوست:حوزة در  تغییر نوع دووقوع طور کلی،  به

 :در سالک ایجاد حرکت مثبت( 1

 ؛بالاتر و مقامات مراحل به ترقیالف( 

 .سالک بخشیدن به سیرسرعت و سهولت ب( 

 سالک: از وقفه یا حرکت منفی یا انحراف جلوگیری (2

 ؛رفع آفات، خطرات و موانعالف( 

 .دفع ضررهای احتمالی با حضور استادب( 

ناحیة پردازیم تا نیاز به استاد در  میرفتاری حوزة و مستدل، کارکردهای استاد در  علمیدر ادامه به تبیین 

 .شودروشن  ویاز دیدگاه مول رفتار سالک

 ترقّي به مراحل و مقامات بالاتر 1ـ2ـ4

دارد و سالک باید با انجام آنها طبق کمیت و  را خود خاص وظایف و آداب سلوک، مراحل ازای  مرحله هر

کسی  ازسوی فقط سالک، به مرحله هرهای  برنامه و وظایف ارائةطبیعتاً . کیفیت مشخص، مراحل ترقّی را بپیماید

 گوید: میمولوی در این زمینه  داند. می را مرحله هر شرایط و دارد آنها از کاملی شناخت که ممکن است

ــت ــپار را دسـ ــز مسـ ــت در جـ ــر دسـ  پیـ

 

ــق  ــده ح ــت ش ــت آن س ــتگیر او را دس  دس

 (161پنجم:  دفتر ،1931 مولوی،)   

 است: دانسته و چنین تعبیر کرده و طی مقامات عرفانی ترقی در سیر آسمانیوسیلة استاد را  وی

ــر ــد پیــــ ــان باشــــ ــمان نردبــــ  آســــ

 

 کمــــان از گــــردد کــــه از پــــراّن تیــــر 

 (1200، دفتر ششم: همان)   

لی، ناچار از دستگیری استاد قبمرحلة بنابراین سالک برای گذر از مراحل عرفانی به مراحل بالاتر و طیّ کامل 



 19 /بازخوانی تحلیلی بایستگی استاد طریقت در سیروسلوک عرفانی با تأکید بر مثنوی معنوی

توان به بحث عبور سالک از  میبرای نمونه ؛ (1456: 5 ، ج1913)زمانی،  تواند راه عروج الهی را بیابد میاو با و  است

 الله اشاره کرد. فی فناءنفس و رسیدن به مقام 

مرحلة فناست؛ فنا یکی از مقامات مسئلة  ،از مباحث مهم عرفانی که بسیار مورد نقض و ابرام قرار گرفته

که هیچ حجابی  الله است فی فناء، بنابراین پایان سفر سالک ؛(026ق:  1023 ؛ فرغانی،196: 1011 انصاری،) نهایات است

الله بدون  فی مرتبة فناءنفس به مرحلة . عبور از ندیب ینمو چیزی جز حقّ را  ماند ینمباقی میان او و حقیقت 

: 2 ، ج1935کوب،  زرین) شهود حق، نفی خودی استلازمة زیرا  ؛ممکن نیستیافته به مقصد،  دستدخالت استاد 

ارادة تواند با  میگرفتار نفس ن سالکِو  دن به فناء، نفس سالک باید درهم شکندبرای رسییعنی  ؛(105 و 531

باید  و کردن نفس به دست خود انسان امکان ندارد قربانی  رو ازاینکند؛ برخاسته از نفس خود، خویش را فانی 

شعار خود از کسی است. مولانا در ابه مقام فنا رسیده  او همان استاد راهنماست که؛ به دست غیر صورت گیرد

از تجربه و آگاهی بسیار استاد کنایه  سوییکند؛ این تعبیر از میتعبیر  2 ، به موسپیداست ه مقام فنا دست یافتهکه ب

 توضیح سروده این در دیگر، به سختی راه و مقامات موجود در مسیر سالک اشاره دارد؛ ایشان سویو از است

 :دنده می

ــیخ ــه شـ ــواد؟ کـ ــر بـ ــی پیـ ــپید یعنـ  موسـ

 

ــی  ــن معنـ ــو ایـ ــدان مـ ــیای   بـ ــد بـ  امیـ

ــت  ــوی آن هســ ــیه مــ ــتی ســ  او هســ

 

ــا  ــتی ز تــ ــای نمانــــد اش هســ ــو تــ  مــ

 اوســت پیــر نمانــد، اش هســتی چونکــه 

 

 موســت دو خـود  یـا  او باشــد مـو  سـیه  گـر  

 

 

 (011سوم:  دفتر ،1931 مولوی،)  

مولانا . الله برساند به فناءفید و او را کن توانایی دارد نفس شاگردش را در هر حالی همراهیستاد و پیر ا

 :کند میتبیین چنین آن را و است خوبی متوجه این نکته بوده  به

 پیـــر ظـــلّ جـــز را نفـــس نکشـــد هـــیچ

 

ــن  ــس آن دامـ ــش نفـ ــخت را کُـ ــر سـ  گیـ

ــون  ــری چ ــخت بگی ــق آن س ــت توفی  هوس

 

 اوست جذب آید که قوت هر تو در 

 

 

 (911، دفتر دوم: همان)  

ناشدنی است و ، فانی ترقی در مقامات عرفانی بدون راهنمایی و دستگیری استاد بنابراین از دیدگاه وی،

 .و یک قدم از خودی خویش بیرون نهد تواند توفیق عبور از مراحل را پیدا کند میتنهایی ن بهسالک 

 بخشيدن به سير سالک سهولتسرعت و  2ـ2ـ4

 به مسیر کدام با بفهمد تا سالک است متعددیی ها راه امتحان و زیاد زحمت و رنج نیازمند استاد، بدون سلوک

بسا  چههمچنین نیازمند به ابزاری است که بدون آنها  .است بر زمانکننده و  خسته کاری پس ؛رسد می مقصد

 .(900: 1916 شیروانی،) ها برای گذر از یک مقام به مقام دیگر طول بکشد سال

و زودتر و گیرد  میسیر سالک سرعت  ،و مربی همراه شودوقتی سلوک با نظارت و راهنمایی استاد در مقابل، 

زیرا استاد خبیر با حفظ دستاوردهای گذشته، او را از وقوف در منازل  ؛یابد میبه سر منزل مقصود دست تر  آسان

شود و او را از  میرفت و سستی او  پسمانع ؛ همچنین دارد میو اعتباریات آن بازها  شدن به شگفتی مشغولو 

: 1912 رضایی تهرانی،)را ندارد ها تنهایی توان عبور از آن بهکه دهد  گذر میالعبوری  صعبهای  راه و گردنهموانع 
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209.) 

 و بر این باور است که با دستگیری استاد کند می تشبیه امن دار کشتی سکانمولوی در ابیات ذیل، پیر راه را به 

 گوید: می؛ او در امان است گردابو از بیم موج و  شود میمتوقف و کند ن گاه چیه، حرکت سالک بخش روح

ــک ــا چون ــیخی ب ــو ش ــتی از دور ت  یا زش

 

ــب و روز  ــیاری شــ ــتی در و ســ  یا کشــ

 تــــویی بخــــش جــــان جــــانِ پنــــاه در 

 

ــتی  ــد  کشــ ــه رانــ ــی رهای  خفتــ  روی مــ

 (562دفتر چهارم:  ،1931 )مولوی،   

زیرا یکی از  ؛شود میاشتغال به غیرمقصود کاهد و هم مانع  میبنابراین وجود استاد، هم از سختی راه 

 جا همان در ببندد، دل حالی و مقام هر به سالک بستن سالک به مقامات است؛ اگر دلمشکلات رایج سلوک، 

 کند. می گرد یا عقب شود می متوقّف

نگر بیاولی کند؛ سلوک بدون استاد را ثابت  نشدن ممکنتواند ضرورت وجود استاد و  میالبته این دلیل ن

که ترقّی بدون حمایت و مراقبت استاد، امری بسیار ای  گونه به است؛اهمیت و نقش بسزای او در رشد سالک 

 پیروز و .)نکاست  شدهپیر در ادبیات عرفانی توجه  یریگ لیتسهنقش به رو  ایناز؛ دشوار و طولانی خواهد بود

 (.90-92: 1915، غفوری

با سرعت و که سلوک با همراهی استاد،  کند میبر این معنا دلالت  شنیرو به، مولانای عارفسرودة در مقابل، 

 :خواهد شد دشوارترو هم تر  هم طولانی ،اما بدون پیروی از استاد، سیر ؛رود میپیش قوّت بیشتری 

ــلاووزی هر ــی قـــ ــه در ره بـــ  رود 9 کـــ

 

ــد    ــر دو روزه راه صــ ــود هــ ــاله شــ  ســ

 ای بــــی اوســــتا کــــه گیــــرد پیشــــههر 

 

ــه    ــد بـ ــخندی شـ ــتا ریشـ ــهر و روسـ  شـ

 (012دفتر سوم:  ،1931 )مولوی،   

 صـــد هـــزاران ســـاله راه از جـــاده دور   

 

ــور   ــار و عــ ــان ادبــ ــان و کردشــ  بردشــ

 (105، دفتر اول: همان)   

 و که از کاروان جدا شدهکند  تشبیه میبدون استاد را به خری  ، سالکِوی با بیان زیبای خود در این زمینه

زیرا همراهی با کاروان موجب افزایش نشاط و خردی فرد است؛  بی بیانگراین مسیر، معتقد است که تنهاروی در 

 گوید: میچنین مولوی . شود یمنیروی فرد 

 رود خــــوش او رهــــی در تنهــــا آنکــــه

 

ــا  ــان بـ ــیر رفیقـ ــد او سـ ــو صـ ــود تـ  شـ

 فقیــــرای   یــــاران ز خــــر غلیظــــی بــــا 

 

 پــــذیر قــــوّت شــــود آیــــد نشــــاط در 

 رود تنهــــا کــــاروان کــــز خــــری هــــر 

 

 شـــود تـــو صـــد تعـــب از ره، آن بـــروی 

ــد  ــد و ســیخ چن ــزون چــوب چن  خــورد اف

 

ــا  ــه تــ ــا کــ ــان آن تنهــ ــرد را بیابــ  بــ

 شــنو خــوش خــر، آن گویــد مــی را تــو مــر 

 

ــر  ــه گـ ــر یا نـ ــین خـ ــا همچنـ ــرو تنهـ  مـ

 (1453، دفتر ششم: همان)   

 تاثير نفَس و ولايت باطني استاد 3ـ2ـ4

 تصرف و باطنی ولایت مقام کاملْ ؛ استادناپذیر استت سالک انکارنفس و نفَس استاد در تربینقش کلیدی 



 16 /بازخوانی تحلیلی بایستگی استاد طریقت در سیروسلوک عرفانی با تأکید بر مثنوی معنوی

 است لازم ها آسیب برخی کنارزدن یا مراحل برخی پیمودن برای. است اثرگذار او نفَس و نفس و دارد تکوینی

 ب،آسی آن رفع یا مرحله آن از سالک گذر کهای  گونه به کند؛ حمایت را سالک خویش، ولایت از استفاده با استاد

الدین مولوی بر این باور است که  جلال (.54: 2 ج ،1965 کاشفی،) شود مین محقق استاد ولایت مندی از بهره بدون

 دهد: میو همواره او را سیر شود  میگذاشتن در کشتی پیر طریقت، باعث نجات سالک  قدم

 تــــویی بخــــش جــــان جــــانِ پنــــاه در

 

ــتی   ــدکشــ ــه رانــ ــی رهای  خفتــ  روی مــ

 (562دفتر چهارم: ، 1931)مولوی،    

و به تعالی روحی او کند   میولایت استاد، نفس سالک را متحول سایة گرفتن در  پناهاز دیدگاه مولوی، 

 سراید: می؛ او در این باره چنین انجامد  می

ــد     ــروف ش ــدان مع ــتا ب ــه اُس ــر ک ــر هن  ه

 

 جـــان شـــاگردش بـــدان موصـــوف شـــد  

 (104، دفتر اول: همان)   

 شـــوی شـــه شـــه، بـــدان بپیونـــدی گـــر

 

ــوی  ــر سـ ــار هـ ــا ادبـ ــی تـ ــی کـ  روی مـ

 (199: همان)   

و او را از تزلزل ایمن  استبراساس این ابیات، مصاحبت با پیر نزد مولانا یک مبنای عمدة تربیت سالک 

 (.140: 2 ، ج1935 کوب، زرین) دارد یم

 به رسیدن هم است طریق ارائة هم مرشد، و پیر هدایتداند و معتقد است  می راه عین را استاد مولوی

 اش لازمهو  (515 و 516: 2 ج، 1916 همایی،) است حق به اتصال عین کامل، استاد ولایت به اتصال زیرا ؛مطلوب

 گوید: می رو این از ؛چرا به اوست و چون یبتسلیم 

 دان راه پیـــــــر احـــــــوال برنـــــــویس

 

ــر  ــزین را پیــــ ــین و بگــــ  دان راه عــــ

 (106دفتر اول:  ،1931 )مولوی،   

 که است قدری به خدا ولی تصرف ؛ قدرتبسیاری داردبحث ولایت استاد در عرفان و تصوّف، اهمیت 

 را شیطانی وساوس خود روحی تصرفات با یاکند  ناپدید مریدان ضمیر لوح از را سخنان و کلمات اثر تواند می

 ؛ همایی،113: 1 ج ،1951 ؛ فروزانفر،922: 1 ج ،1930 خوارزمی،) بزداید و آنها را از وقفه و فترت بازدارد مریدان جان از

 گوید: می وداند  میرا مؤثر  استاد در نفوس سالکانواسطة تصرف بدون  این معنا، مولوی در بیان .(231: 1 ، ج1916

ــر ــر گـ ــر اثـ ــان بـ ــد جـ ــ زنـ ــطه یبـ  واسـ

 

ــل  ــردد متصــ ــه گــ ــان بــ ــه پنهــ  رابطــ

 (1141دفتر ششم:  ،1931 )مولوی،   

تر از تعلّق به جمادات  عمیقتأثیر آن بیشتر و  ،ردیگ یمتصرّف ولائی حقّ به قلب آدمی تعلق به این معنا که وقتی 

نه با  ،گذارد یممرشد با زبان حال خود در قلوب مریدان اثر  گوید: میهمچنین وی  (.911: 5 ، ج1913)زمانی،  است

 :(991: 2 ، جهمان)زبان قال 

ــت    ــال اس ــیخ، فع ــش ــت یب ــق  آل ــو ح  چ

 

 داده بــــی گفتــــی ســــبقبــــا مریــــدان  

 دل بــــه دســــت او چــــوم مــــوم نــــرم 

 

ــام      ــاه نـ ــازد گـ ــه سـ ــه ننـ ــر او گـ  مهـ

 (252دفتر دوم:  ،1931 )مولوی،   
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ــیخ    ــای شـ ــا پارهـ ــه بـ ــر الا کـ ــین مپاـ  هـ

 

 تــــا ببینــــی عــــونِ لشــــکرهای شــــیخ 

 (569، دفتر چهارم: همان)   

بلکه سالک  شود؛ منحصر نمیر و نواهی بنابراین از دیدگاه مولوی، ولایت عرفانی در ولایت تشریعی با اوام

 .انکارناپذیر استدر عالَم تکوین نیز تحت ولایت استاد خویش است و تأثیر نفس او 

 رفع آفات و موانع سير سالک 4ـ2ـ4

مرض شود.  میرو  همتعددی روبهای  آزمونسالک از آغاز راه تا زمان رسیدن به مقصود، همواره با آفات، موانع و 

 بحرالعلوم،) است غایت بی ،دزدان پنهانی نهایت و بیراه های  ، گریوهمشکلترتیب علاج  ،لفهر شخصی مخت

راه سلوک بسیار سخت و ناهموار است و در هر قدمش بیم هزاران آفت و خطر ضلالت و هلاکت  (.123: 1013

 (.545: 2 ج ،1916 همایی،) آن راه به سلامت گذر کنداز ندرت ممکن است  بهرود و سالک بدون استاد  می

و در است نظر قرار داده بدون راهنمایی و تربیت استاد را مدّ مخرب سیروسلوکِهای  ملای رومی آسیب

 ورزد: میخویش بر همین مسئله تأکید سرودة 

ــر ــزین را پی ــه بگ ــی ک ــر ب ــن پی ــفر ای  س

 

 خطــر و خــوف و رآفــتپُ بــس هســت 

ــه  ــ او هرکــ ــد یبــ ــد راه در یمرشــ  شــ

 

ــولان ز او  ــره غــ ــاه در و گمــ ــد چــ  شــ

 فضــــول یاپیــــر  ســــایة نباشــــد گــــر 

 

 غــول  بانــه  دارد سرگشــته  را تــو  بــس  

 (105دفتر اول: ، 1931)مولوی،    

پذیر  امکاندفع یا رفع آفات، خطرات و موانع، بدون آگاهی داشتن از آفات و خطرات و موانع، طور کلی  به

تواند او را از  مینفس خدعة و دقایق مکر و در این حال تنها استاد است که با احاطه بر احوال سالک نیست. 

او به حقایق و اسباب امراض در باطن سالک آگاه است و ؛ (01: 2 ج ،1910 همدانی،) سقوط و هلاکت نجات دهد

زیرا مراحل راه را پیموده و تمام تغییرات آن را  ؛(122: 1 ج ،1023 فرغانی،) داند میرا آن معالجة طریق مداوا و 

مولوی . اقدام به درمان یا پیشگیری از آنها را خواهد داشت تنها او تواناییِ رو ازاین ؛شناسد میو ست اتجربه کرده 

 گوید: میدر اشاره به کارکرد استاد در رفع آفات 

ــو ــه بـ ــتادی کـ ــد اسـ ــر رهانـ ــو مـ  را تـ

 

ــر ز و  ــرون خطـ ــاند بیـ ــر کشـ ــو مـ  را تـ

 (219دفتر دوم: ، 1931مولوی، )   

تواند آنها را دفع  میتنهایی ن بهولی سالک  ؛شود میراحتی برطرف  بهد پیر و دستگیر آفات راه سلوک، با وجو

سلوک بدون مرشد، نزد صوفیه، خویش را در هلاکت و خطر افکندن است و توسل به پیر نزد سبب کند و بدین 

 (.111: 1 ج ،1951 فروزانفر،) آید میایشان شرط اصلی سلوک به شمار 

 ناشي از نبود استادي دفع ضرر احتمال 5ـ2ـ4

 در سالک هر عقبگرد یا توقف نشود،آشکار ، معلوم و سالک مسیر خطرات در و قرار داشتن آفات اگر فرض بر

مسیری دقیق، حساس و پرپیچ و خطر است؛  دارای تربیت عرفانی زیرا ؛ممکن است طبیعی صورت به مسیر، این

 ضعف معرض درپیوسته  اوسالک وجود دارد و  برای میخطر و ضرر روحی و جس آوردن رویهمواره احتمال 

 ... است.وها  مهلکه و موانع دام در گرفتارشدن غفلت، سستی، و
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را درپی دارد؛ برای نمونه در ابیات و جهالت مولوی بر این باور است که سلوک بدون استاد، ذلّت و ضلالت 

 کند: میذیل به این نکته اشاره 

ــه ــتا از هرکــ ــان در گریــــزد اســ  جهــ

 

 بـــدان ایـــن گریـــزد مـــی دولـــت ز او 

 (922دفتر دوم:  ،1931 )مولوی،   

ــه ــازد هرکـ ــوی تـ ــه سـ ــی کعبـ ــل بـ  دلیـ

 

 ذلیـــل گـــردد سرگشـــتگان ایـــن همچـــو 

 (012، دفتر سوم: همان)   

 ســــاختن خــــواهی اســــتاد بــــی کــــار

 

ــه   بــــاختن بخــــواهی جــــان جاهلانــ

 

 

 (312، دفتر پنجم: همان)  

حقیقی برای در امان ماندن از این آفات و خطرات، باید تحت نظارت و  بدون تردید، سالک نتیجه آنکه

؛ در غیر این شناسد میزوایای نفس را همة نفس اشراف دارد و های  حمایت استادی قرار گیرد که بر بازیگری

 بر بزرگی درپی خواهد داشت.های  آسیب ،دلخواه خود فطرتش را دستکاری کندشیوة اگر هرکسی با صورت 

 دفع ،یعقلقاعدة  حکم به دیگر، ازسوی و است جدی بسیار سلوک در متضررشدن احتمال ازسویی اساس، این

 .است ضروری و لازم محتمل ضرر

 از خوبی به او زیرا ؛است استاد دستگیری و نظارت شود، زمینه این در ضرر این مانع تواند می که عاملی تنها

 از را سالک هایی، دستورالعمل و راهکارها ارائة با دارد واناییت و است آگاه است سالک متوجه که هایی آسیب

 .بخشد رهایی خطرات همة

 گوید: میو چنین کند  میبینی  پیشآفت رهروی بدون استاد را مولوی با توجه به این مهم، 

 خــــویش ایــــام پیغمبــــر از مگســــل

 

 خــویش کــام بــر و فــن بــر کــن کــم تکیــه 

ــه  ــیری گرچ ــون ش ــ ره روی چ ــدل  یب  لی

 

 ذلیـــل و ضـــلالی در و بینـــی خـــویش 

 (562، دفتر چهارم: همان)   

در چنین راه پرآفت و بدون راهنما هرگز خود را  باشد، یا تجربهبا هر هنر و  پیداست که سالک عاقل

 همایی،) استشدن  هلاکخطر و محل گمان مقتضای عقل صریح، گریختن از ؛ زیرا انداخت نخواهد یپرخطر

فع القائات شیطانی و خطرهای احتمالی ازسوی دشمن درونی و دوجود استاد برای  ابراینبن (؛545: 2ج ،1916

 .کردخطیر احتیاط مسئلة در این  رسد و باید میبیرونی در این مسیر، بسیار ضروری و عقلانی به نظر 

 

 گيري نتيجهـ 5

لزوم الدین مولوی،  جلالگاه از دید که دهد یمبه دست  را این نتیجه معنوی ویمثن این پژوهش در های بررسی

با  عرفانی کارکردهای استاداستاد از اصول اختصاصی تربیت عرفانی است و اثبات ضرورت آن به تحلیل پیر و 

 دارد.نیاز  جامع یرویکرد

در دو بُعد شناختی و  ،در کلمات مولوی بندی ابعاد نیاز به استاد دستهپژوهش با این  نویسندگان ،بارهدر این 

مسئلة و آن را با  ندپرداخت تربیت عرفانی سالک در تبیین کارکردهای شناختی و رفتاری استاد ، بهرفتاری
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 :نتایج زیر به دست آمد ،پردازش به مسئلهشیوة این نوع رویکرد و از  .نداستاد در سیروسلوک پیوند داد ضرورت

 ؛بندی است دستهخراج و استاستاد در کلمات مولوی، در دو بُعد شناختی و رفتاری قابل  بایستگی (1

کارکردهای استاد زمینة توان در چهار محور در  میاستاد در بُعد شناختی را  بایستگیبه  مربوطاشعار  (2

: راهنمایی برای شناخت راه و مقصد، شناخت آفات، خطرات و موانع، شناخت حوادث کشف و کردبندی  جمع

این چهار امر بدون حضور استاد آگاه و خبره یک از  هیچشناخت  سالکان.شاکلة شهودی و شناخت تفاوت 

 ؛پذیر نیست امکان

توان در پنج کارکرد اساسی او گنجاند: دستگیری و  میاستاد در بُعد رفتاری را  بایستگیبه  مربوطاشعار  (9

مراقبت برای ترقی به مراحل و مقامات معنوی بالاتر، سرعت و سهولت بخشیدن به سیر، ولایت باطنی استاد و 

گانه  پنجموارد همة تحقق  نفَس او، رفع آفات، خطرات و موانع و دفع ضررهای محتمل ناشی از نبود استاد. تأثیر

 رفتاری، نیازمند حضور پیر و استاد تا رسیدن به مقصد است.حوزة در 

 
 : بررسي ابعاد شناختي و رفتاري كاركردها1 شمارة جدول

 عد رفتاري كاركردهابُ عد شناختي كاركردهابُ
 ترقّی به مراحل و مقامات بالاتر ناخت راه و مقصدش

 سرعت و سهولت بخشیدن به سیر سالک شناخت آفات، خطرات و موانع
 تأثیر نفَس و ولایت باطنی استاد تفسیر حوادث کشف و شهودی

 رفع آفات و موانع سیر سالک سالکانشاکلة شناخت تفاوت 
 دفع ضرر احتمالی ناشی از نبود استاد ***

 

 یمعرفت عرفانی و و دشوار نیتوانسته است مباحث سنگ ،استادمحوریاز عنصر مهم  یریگ بهرهبا  مولوی (0

 یبرا ،پیروی از پیر و مرشدکند و آنان را به  حیو تشر نییمخاطبان خود تب یبرا پذیر فهم آسان و  یصورت هرا ب

 .دینما بیترغ قتیدشوار طر ریمس مودنیپ

 

 نوشت پي
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